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  بهشت  درشهيدان جايگاه

مرگ ناپذير ،ستارگان بى افول آسمان ايثار و عشق   تابناك،هاي    بر چهره ي  صلوات و تحيت اله    سلام و 
بـه  .  را مـى بلعيـد   مـا و كج راهه هـا  شناختيم و دام چاله ها راه را نمي كسانى كه ما بدون آنها ،.و ايمان   

و .  از ظلمـت و تيرگـى بـود         بلكـه غبـاري    ديم ، راهها روشن نبود،    همه ما نبو    نبودند ،  كه اگر اينان  طوري
م در بهـشت و هـم نـشين حـضرت دوسـت       كه اينك متـنع ي پاكبازي بر عاشقان مخلص و وارستهسلام  
  .نشسته اند پيامبر عزيز اهيم وميان ابر و هستند
 ـ  ي":فرمـود   كجـا بيـابيم؟    مـا در قيامـت شـهيدان را در          از پيامبر سـؤال كردنـد       وقتى ى ومـع   قعـدون مع

 ي   مائده  رحمت و  ي  يدايشان كنيد در حاليكه بر سفره     ميان من و ابراهيم پ     " دعلى مائده الخل  ) ع( ابراهيم
   ."الهى نشسته اند

  

            چيست؟  راز ماندگاري كربلا در

و تكوين اباعبداالله  ىدثه هاى بزرگ در كربلاآغاز حا. و امشب ،شب ششم محرم است    ايام محرم است  
  .است  و مرگ ناپذيرترين و صيقل خورده ترين و بالا ترين جريان تاريخ كه ماندگارتريناي  حادثه

 تنهـا  . هجـرى در سـرزمين كـربلا   61ي   سال از حادثه1364ا پس از گذشت  سؤال من اين است كه چر  
ورده بـاقى مانـده اسـت و روز بـه     و صيقل خ   دلربا دلپذير، يك حادثه در تاريخ اسلام روشن ،درخشان،      

  روز هم درخشان تر به سوى نسل هاى آينده در حال سير و حركت است؟
امـا ايـن    . اش باشـد    ت مانـدگاري  ى انسانى حادثه ، علّ      درد و عمق فاجعه    شايد بپذيريم كه حالت سوز و     

 .انـد   ماندگار نبـوده   اما هيچ كدام      از حادثه هاى تلخ است      لبريز تاريخ جهان . و مناسب نيست  دليل كافي   
شايد شكل ى  حتّ و هزاران انسان جان باختند يك روز در تاريخ مي شناسيم كه مثلاً در ماحادثه هايي را
يا اگر جلوى چـشمان شـما    . دردناكتر باشد)ع( حسين  از شهادت ياران ابا عبد االله كمي اكشته شدن آنه  

يك اتـاقي   شاهد شما اگر  و يا  دردناك نيست؟ بريزند  كسى را وارد كوره كنند و خاكستر آن را بيرون           
 و كنـد  خاكـستر  را اينهـا  جريـان گـاز    و كبريت بزنند  بعد و بكنند وارد را نفر 350 كه درآن اتاق   باشيد

اينها صحنه هـاى     ؟ اين صحنه وحشتناك نيست    جاري شود  در زير روغن انسان از   جويي از  ساعتي بعد 
اى  در زندان شيشه  " آليشمن " .جنگ دوم جهاني سراغ داريم     در نمونه هاي اين را    ما! ؟دردناكى نيستند 

او مـى   . را توضـيح داده اسـت     اينگونـه   ى    صدها صـحنه   ،"روم  من فردا به جهنم مي    "اسرائيل ،در كتاب    
يى از تا جوبيرون از اتاق منتظر مى ماندم   انسانها را وارد اتاقى مى كردم ، كبريت مى زدم و در":يد گو

به اين قتل عـام      و دستور قتل عام مى دادم       .تماشا مي كردم   من اين صحنه را    و .ى شود روغن انسان جار  
  ".نگاه مي كردم
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 مى باشد كه نويسنده جريان "تاريخ جهانگشاى جوينى    "يكى ديگر از كتابهاى تاريخى معروف كتاب        
دم ، زنـان و     ى شـهرى بـو     ى محاصـره    من شاهد صحنه  : ونه وصف مى نمايد     حمله مغول را به ايران اينگ     

 سـربازان مغـول سـرهاِى    .ي سـربازان مغـول     حلقهدر مرد ده هزارفرزندان را از مردان  جدا مى كردند ،  
آيـا ايـن صـحنه هـا        . ى بريده را بـه بـازى مـى گرفتنـد            نظار خانواده گردن ميزدند و سرها     مردان را در ا   

امـا بعـد از     .  گذشتگان ما بوده انـد        مربوط به پدران و    هاى تاريخى  ؟ خيلى از اين صحنه    !ت  ژدى نيس     ترا
ى مغول كسى عزادارى بر پا نكرده اسـت ؟ در واقـع              حملهقرن هفتم در مسير تاريخ به ياد اين كشتگان          

  ت ما بودند و بر گردن ما حقى دارند ولى چرا يادى از آنها نمى كنيم ؟ملّآنها ايرانى و از گذشتگان 
آن قبرستان را خرا ب كنند وبه جـايش          و اگر   . هم پيدانكنيم را  ان  مگهاير پدر بز  مزار شايد ما از بعضى  

ز چند گاهى براى تفريح بـه آنجـا مـى            بلكه هر ا   .دهيمند، ما هيچ گونه حساسيتى نشان نمى        پارك بساز 
مـشتاقانه بـه آنجـا    ربلا ميـرود   وقتى مى شنويم يك قافله به ك ى   ول .كه ما از آنها هستيم     در حالى . رويم  

كـه هـر سـال    ...! كنـيم و شـگفتا   اشقانه گريه مى كنـيم و اشـك مـى ريـزيم ، مـرور مـى        مى  رويم و ع    
  .  كنيم  هيچ گاه احساس كهنگى و تكرار نمىشنويم ورر را مى  مكّهاى ثيهمر

دانيم دستهايش را جدا كردند ، بر فـرقش         مى  . ده ايم   را شني ) ع(ما بارها مرثيه حضرت اباالفضل       ى همه
ى در  تـازه اسـت ؟ چـه سـرّ    مـان براي يم تير زدند ، ولى چرا هر بار كه مـى شـنو      ضربه زدند ، به شكمش    

و در چـشم هـا و دلهـا نـشانده و بـه          ن را از تاريخ جهان جدا كرده           وجود دارد كه آ    كربلاى ابا عبد االله   
 ـ      . امروز رسانده است   ايـن سـؤال بـسيار مه   ى اسـت  م و جـد .  تهـاى ديگـر تـاريخ اسـلام ايـن          چـرا موقعي

شيرش  احزاب شم ـ   جنگ  كه وقتى در   ، ايشان كسى  كوچك است   ) ع(مگر على   . را ندارند خصوصيت  
ى شمـشير از هـر چـه عبـادت           ارزش اين ضربه  : مى فرمودند  )ص(بر   پيام بالا مى رفت و فرود مى آمد ،       

  . انس است فراتر مى باشد جن و
 مگر پيش از ابا عبد روزي بوده؟آن چه  چه كسي مي داند.د داشت و البته تا پايان تاريخ دنيا ادامه خواه

دانيـد چـه    آيـا مِـى       اصـلاً  ؟ر شهادتش دردناك نبـود     مگ د الشهداي تاريخ حضرت حمزه نبود؟     ، سي  االله
  ؟حمزه به شهادت رسيد روزى حضرت
هنگام شـهادت   در .هستيد "آكلت الاكباد"  شمادر مقابل يزيد اشاره كرد به اينكه       )س(حضرت زينب   

 !آن هـم يـك زن      .خـورد  و بيـرون آورد   جگرش را  دريد،  آمد سينه اش را    حضرت حمزه بالاي سرش   
 اين مسئله نشان مى دهد كـه    ». جگر شهيد روييده است    پوستتان از  گوشت و  شما«: د  نمايحضرت مى فر  

 سـپس   .بلكه از جگر حمزه خورده    . از خشم جگر را بيرون بياورد و زير دندان بگذارد           نبوده كه    اينطور
 ـ. د الـشهداء را  ى سـيِّ  حمـزه مثلـه كردنـد    . گوشش را بريد ،يدغش را بر  دما ا آيـا شـما مـى دانيـد كـه      ام

ل د الـشهداء او ؟ مگـر او سـي     كننـد  براي آن حضرت روضه برپا     شنيده ايد  شهادتش چه روزى بود؟ و يا     
تهـا در   ديگـر موقعي    پس چرا مجلس عزا برايش بر پا نمى كننـد ؟ تفـاوت كـربلا بـا                 ،سلام نيست تاريخ ا 
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كدام خون در رگهاى كربلا جريان دارد كه كربلا هنوز و براى ؟ علت شاخص بودنش چيست ؟چيست
  كربلا چه چيزى دارد؟  واقعاً؟هميشه زنده است

 بررسى به من با مطالعه و. كربلاست تاريخ اسلام ، نيز همين حادثه ى كوتاهترين واقعه ى !عجيب است 
  هجـرى  61  محـرم سـال    10 شمـسى معـادل      59هر ماه سـال      م 21  كه  عاشورا عقب تاريخ برگشتم و روز    

لحظـه    در ابا عبـد االله ياز طرف.  دقيقه بود38 ساعت و 13طول روز عاشورا   .  را اندازه گرفتم     قمري بود، 
شـمر بـن ذى الجوشـن    " به دسـت  5:38ر ساعت  دلذا حضرت ابا عبد االله    . ندهادت رسيد ى غروب به ش   

 .اباعبدالله سرهاي زيادي بريده شده قبل از ،بوده مثل اين خيلي زياد  .در گودال قتلگاه به شهادت رسيد"
  نيـزه بـر و يـده   را براسـلام سـرش     اولين كسي است كه در   بود كه  "عمر بن حمق خزاعى   "ازجمله آنها 

  . شهر به شهر گرداندند و حركت دادندكردند و
 رشـهادتش زاه ـ ي   آخـرين لحظـه  و كسى بـود كـه وقتـى در    ؟ ا كه بوده    او شما مي داند   كسي از  آيااما  

 انجام وظيفه   ى دريك نهضت بزرگ   روزبايد  يك     كه تو برو ، زيرا    : گويد  به او مى    كنارش مى نشيند    
  .)مي شود ياران بزرگ اباعبدالله دركربلا يكي از اين زاهر( .كنى

عظمت و  شناسيم را ن سنگين است كه ياران ابا عبد االله  ما بسيار  براى آرى كه بوده ؟   زاهر كسي مي داند  
  ؟شدندم كه چگونه جذب حضرت ابا عبد االله نداني و بزرگيشان را نفهميم و

 از ميـان ميليونهـا حادثـه در تـاريخ     مهـم اسـت و    حال ببينيم كربلا چه چيزى دارد كه اينقـدر بـزرگ و    
ى ايـن   هيچ حادثـه اى بـه انـدازه   به .  كنون اثر آن باقى است  و تا .و اسلامى ، شاخص شده است        انسانى

كنـد كـه در منـا در         ت مـى  صـي دهـد و  ده سال حقوق مى     ) ع(امام صادق   . ندحادثه ما را توصيه نكرده ا     
اما در تاريخ اسلام نشنيديد كه پولى صرف برپايى مجلس عـزا جهـت حمـزه ى    . غمش مجلس بپا كنند   

شهيد شمشير نبـود امـا   بر پيام گويندبعضى مى . بر نيز برگزار نشده است ى اربعين پيامحتّ.شهدا داده شود 
   .پس چرا اربعين ايشان بر پا نمى شود منين كه شهيد شمشير بودامير المؤ

بزرگ  ى اسرار اين حادثه. ت اجرا مى گرددهمه مراسم هاى متفاو همه چيز هست و )ع(اما براى حسين
  : عزيز چيزى نيست جز مصداق شعر حافظ كهو

  ار بماندكه در اين گنبد دو   يادگارىوشتر             از صداى سخن عشق نديدم خ

اگر . هر چه نشان عشق داشته باشد ، رنگى از جاودانگى و مانايى و زوال ناپذيرى خواهد پذيرفت    :يعنى
  .در جريانى عشق خالصانه جارى باشد ،هرگز نخواهد مرد

  

  عشق اولين دليل ماندگاري

  .ت و عشق يكى از دلايل ماندگارى كربلا و مرگ ناپذيرى آن عشق اس
 دسـتهايى   به قدمها نگاه كنيد عشق اسـت و   در كربلا به چشمها نگاه مى كنيد ،درآن عشق مى درخشد         

 است،مرگ عاشقانه است و تماماًهر چه زمزمه است عاشقانه .ى فشرند چيزى جز عشق نمى شناسندكه م
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ى تـاريخ اسـلام      ن حادثـه  اصلاً كربلا عاشقانه تري   .ديدگاهها در كربلا عشق است     ى همه  روابط و  ى همه
 اسـت  دليـل  ترين جريان زندگى انسانى است به همين         مى و مه  جد عشق يكى از جريانهاى   چون  . است

ببينيد عشق از كجا شروع مى . "اولين عاشق من هستم" :خداوند در قرآن مى فرمايند. كه كربلا مى ماند 
دارد  خدا ما را دوست  يعنى". ايشان رادوست مى داردم ؛ يحبه"  ؛ ه يحبهم ويحبون   ؛ د خدا وشود؟ از خ  
  . شما هستيم معشوق او، من و  دوست مى دارند او را لذا عاشق اول خداست وو يحبون؛

 تـصميم بگيـرد و   وبا خواندن روايات متفـاوت بايـد بـه فكـر فـرو رود       ه وبا خواندن روايت قدسي  انسان  
ان را به خاطر اينكه به انسان ارزش نگذاشت من شيط":مى فرمايد   خداوند.دتكانى بخور شرمنده شود و
و احترام شما را حفظ كند      .اى انسان شيطان حاضر نشد در مقابل شما سجده كند            !هان."،طردش كردم   

آن وقت شما شيطانىِ را كه به خاطر حرمت نگه نداشتن شما از خـود دور نمـودم ،   . را طرد كردم من او 
يك شخصى شيطان را در حالى ديـد كـه يـك دسـتش خـون             . د  دهي يدان مي و به او م   .تحويل ميگيريد   

با دسـت    :شيطان گفت    اين چه وضعى است كه تو دارى؟      :به او گفت  . يك دستش حنا بسته بود     آلود و 
 مـى بـراى فريـب يكـى ديگر    ست حنا بـسته ، ا با داماز دوستانم برگشته ام ،     خون آلوده تازه از قتل يكى     

. شودپسر را مى كشم پدر عاشقم مى .  كشم پسر به من دل مى بنددا مىر پدر خيلى عجيب است ، .روم
همه آدم كه  اين از :در جايى مى گويند از شيطان پرسيدند . بعضى انسانها اينطورى شيفتگان من هستند     

 كنند ، بگو ببينم چند تا فرزند دارى؟ شيطان جـوا ب مـى  به تو دل  مى بندند، و با تو عقد و ازدواج مى          
و ايـن حاصـل كـار        هيچ مردى با من هم پيمان نشد       و هر كه با من دوست شد نامرد بود         زيرا هيچ،:دهد

  . من است
را دوسـت داشـته    غرض اين است كه خداوند بنـدگانش را چقـدر دوسـت دارد و دوسـت دارد كـه او                 

  .باشند
را  تا من  خلق را آفريدم  و  . انى بودم ،دوست داشتم شناخته شوم      من گنج پنه   :در حديث قدسي است كه    

  .بشناسند و دوستان من شوند
را ساخته تـا عـشق ايجـاد شـود ، مـا عاشـق شـويم ، دوسـتش             ... پس خداوند اين همه هستى ، منظومه و       

اگر اراده كنى اراده  و كند به تو عطا مى هر چه بخواهى  تو دوست خدا شدى و عاشق او،     راگ بداريم و 
 صورت مـى گيـرد، بـا گوشـه چـشمت گـره هـا بـاز                  لى بخواهى هر تحو . ات در هستى موج مى آفريند     

ى گريـه  فريـاد نـزن ، لازم نيـست حتّ ـ    حرف نزن ، ذكر نگو ،    . فقط و فقط خدا را دوست بدار       .شود   مى
،سـدها شكـسته مـى        گره هـا بـاز مـى شـود         ى ى چشم تو همه     داشتنت به يك گوشه   اما با دوست    . كنى

  .گردد
شـبها در سـفر دريـايى كـه داشـتيم هـوا             يكـي از  : اره مى كند     اش  انوارالنعمانيه به آن    در مرحوم جزايرى 
همه دل به مرگ سـپرديم و        . )اى سختتر و دردناك تر از شب طوفانى نيست         هيچ لحظه (طوفانى گشت   
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. گريه مى كرديم  ت طوفان نگران و هراسان      يا با شد   با نوسان امواج و طوفان ما آرام و       . كرديم گريه مى 
خدا مى خواستيم كه از  مى زديم  وه ضج ،و طوفان  و در اوج ترس كرد  مى التماسهر كسى استغاثه و 

  .نجاتمان دهد
هى به امواج و خطر و طوفان       هيچ توج   كشتى آرام نشسته بود و      از ى در گوشه  جوانى   ،در همان لحظات  

 شـده  مگـر چـه   : جوان گفت   . تو هم بيا و ناله وزارى كن      : همه به او رو كردند وگفتند     . مرگ نداشت  و
 بـه امـواج   و مگر درياى طوفانى را نمى بينى ؟جوان از جا بلند شد نگاهى به دريا انداخت:است؟ گفتند  

دوباره نگاهى به دريا نمود و سرش را . ، بالا مى آيند "كالطودالعظيم" به تعبير قرآن كه مانند كوه عظيم
. د ، لحظاتى بعد دريـا آرام شـد       سپس آرام سرش را پايين آور     .بلند كرد و نگاهش را به آسمان دوخت         

 از اوليـاء خـدا   و تـو امـام زاده اى     ":به او گفتنـد    وقتى مردم آن لحظات را ديدند ، دورش حلقه زدند و          
سـرم  . نه من فقط يك كارگرم:  جوان گفت" چه گفتى كه دريا آ رام شد؟      ؟آخر بگو توكيستى  هستى ، 

و دريـا آرام  نكـن   پـا م نكردم ، تـوهم طوفـان بر  ن و من ه اى خدا تو فرمودى نك    : گفتم   را بلند كردم و   
  . "شد

اين كمال انسان است، لذا نتيجه مى گيريم با اشارت چشم تو ، خدا چرخ را بر هم مى زند چون عاشـق                  
اينك مصداقى از كربلا . انسانهاى دوست داشتنى را مى خواهد كه در همه حال با او باشند . مى خواهد 

حـر بـه سـمت    .  در مى آيد"حر بن يزيد رياحى "در محاصره ى   ) ع(ين  حضرت حس . را بيان مى كنيم     
به دو منزل نزديكتر كه مى رسد، سخت گيرى         . ندارد) ع(كربلا حركت مى كند ولى كارى با حضرت         

 نامه از او مى     عبيد االله در  .  را به اومى دهد    در اين لحظه پيكى  از راه مى رسد ونامه ى عبيداالله           . مى كند   
تـا هـم    را در محاصره ى كامل گرفته و به يك سرزمين بى آب وگياه وارد كنـد         ) ع(سين  خواهد كه ح  

يب ذغ ـ"و بـه مكـانى بـه نـام       عرصـه تنگتـر گرديـد   . بى آبى كشته شود در"عثمان "چون خليفه شهيد   
ند ، دسـتهايش را سـايه     آنجا توقفى كردند ، حضرت اباعبداالله نگاهى به صحرا نمود         . رسيدند "جاناتهال

آن نقطه حركت توجه ى نقطه ى سياهى شد، به طرف   چشمانشان قرار دادند ودر چرخش نگاهش م      بان  
. نشـسته اسـت     در آنجا قرار داردو پيرزنى نـاتوان وتنهـا كنـار چـاد ر          بينند خيمه كوچكى   مى. مى كنند 

 و نهايي پيرزن گله از ت   ؟تنها در اين بيابان چه مى كني      و   ؟   د تو كيستي  نمى پرس . حضرت سلام مى كنند   
كرده است و از اينجا رفته، چشم به راهـم تـا برگـردد               جوانم تازه ازدواج  : تشنگى مى كند و مى گويد       

هـا   زمـين  آنجـا ( .د ؟ حضرت همانجا زمين را حفر كـرد شما مى توانيد به من آب دهي     . ومرا سيراب كند  
يـت   ولا بـا   اسـت آقـا  البتـه ممكـن   مـي شـد،    زمـين آب پيـدا     كمـي از   مقدار حفر كه با  موقعيتي داشتند 

  .)كرده باشند را خودشان اين كار
چنانچه كارى داشتى برايـت انجـام مـى         ":وبه او گفت   آب جوشيد ، سپس ظرفى پر ازآب به پيرزن داد         

حضرت شرايط را . آ يند  ديگر مىيتا ساعت: پيرزن گفت . ؟"حالا پسر و عروست كى مى آ يند    . دهم  
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جارويى از خارزارها تهيه نمود و جلوى       "مسذوح" ي  او از منطقه  . دو داماد آماده كر   براى ورود عروس    
پيـرزن كـه مـسيحى بـود از حـضرت      . درون خيمه را نيز تميز كرد. ب نمود  خيمه ها را جارو كرد و مرتّ      

 حضرت " بزررگوار تو كيستى؟   بگو اي . تارت شبيه عيسى مسيح است      تو كيستى ؟ چقدر رف    ":پرسيدند  
 او  رفتار و قـدر و مـنش عـالى      ي  يرزن شيفته پ. "من فرزند فاطمه ام ، فرزند پيغمبرم        ": دابا عبداالله فرمودن  

  .اينها همه رحمت و عشقند. شد 
. زوج جـوان رسـيدند      . بعد از اتمام كار شبحى ديد و پيـرزن را از آمـدن عـروس و دامـاد بـاخبر كـرد                       

بود مسيحى وسنى بـين حـدود       "وهب  " سنى حدود نوزده يا بيست سال داشت وداماد كه نامش            عروس
 و رسـيد    وقتي.فصيح ورزمنده  ، خوش قامت  ،جوان رشيد، زيبا،.ت و پنج سال داشت      بيست وسه الى بيس   

چه كسى  بو د ولى هر كس بود ت را جويا شد وماد رگفت نمى دانم      نظافت خيمه را ديد از مادرش علّ      
اسـت  ايـن   .دوآمدنـد اين . ر نشده است به ديدارش برويد ، هنوز خيلى دو  .  مسيح بود    )ع(همانند عيسى 

  .راز تشنگان عواطف دينى
 ـ   ـ   مى توان با توج  و هـم صـحبت شـدن بـا آنهـا ، از ورودشـان بـه         كـردن  ته كـردن بـه فرزنـدان و محب

، بلكـه خودمـان را    كه مجراهاى درونى را زياد مى كند دور نمود ، آنان را سرزنش نكنـيم   سيگنالهايى  
  .     سرزنش كنيم 

زيرا همه چيز ريشه در رفتارهاى مـا        .  بنشينيم وخودمان را سرزنش كنيم       "لومو انفسكم   "ل شيطان   به قو 
  چرا متهمين را در بيرون جستجو مى كنيم ؟. فرزندان قربانيان رفتارهاى ما هستند . دارد 

پيدا كنيم  ما سهم خودمان را در اين ريزشها بايد " فهم لانفسهم متهمون " اگر به اين كمال برسيم كه   
  .خودمان را درست كنيم بلكه  نكنيم آنجاهميشه اينجا و.  شايد مقصريم "

اگـر در لحظـات    با فرزندان چه رفتارى مى كند؟  . است ت وجاذبه   محب  ي  ه عشق است ، قص    هكربلا قص 
 صله ندارم ، ببين چه وضعىمن حو:ه خواهيد گفتالبتّ كنيد؟ فرزندتان با شما حرف بزند چه مى بحرانى

  . دارم 
به ميدان اباعبد االله مى شناسيد ؟ نگاهى به ميدان مى كند، هـر كـشته اى                 تر از لحظه ى رفتن       آيا بحرانى 

 اي  گوشـه ،  ين طرف شـهيد زهيـر ، آن طـرف بريـر           يك طرف، اينجا قاسم ، آنجا عباس بدون دست ، ا          
  .هر طرف كس ديگر  مسلم بن عوسجه و

 ، بايد بنشينى!خترش به دنبالش مى دود ، مى ايستد ، پياده مى شود      خواهد به ميدان برود ، د      اما وقتى مي  
  . حرف دارداومى نشيند ، 

   بايـدروي موهـايم دسـت بكـشي،    . بايـد مـرا روى زانوهايـت بنـشانى تـا برايـت حـرف بـزنم          : گويد  مي
 جـواب  ابا عبد االله . برگرداننا ، ما را به خانه جدماننا الى حرم جد  در": گويد   مي چشم عزيزم :فرمايد  مي
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يعنى من هيچ كجا امـان  . ، به خدا اگر پرنده را بگذارند در خانه اش مى خوابددخترم ، عزيزم: مى دهد  
  .ند تا به ميدان برود ك ند و او را آرام مىببينيد با چه زبانى با دخترش حرف مى ز. ندارم 

نـك   اي   نش چگونه رفتار كـردى ؟ مسلم را شنيدى با دخترا    عمويم   يادت هست وقتى خبر شهادت       !بابا
 حـالا  ن نيستى كه دستى بـر سـر مـن بكـشى پـس     اي بعد از !بابا .همم من بعد از آن را مى ف  روى و  تو مي 

 !كـربلا كجـا  و زنـدگى مـا كجـا؟     . يـست  اين اصول رفتارى در زندگى ما ن. دستت را بر سر من بكش     
  .ما رسوخ كند و جريان يابد زندگى نه رفتارها در  هستيم كه اينگوييزمانى كربلا

مادرتـان  : ى فرماينـد    امام م ـ . اباعبد االله قرار مى گيرند     رفتار مغناطيسى   ي  عروس و داماد جوان د رجاذبه     
 آنها مادرشان را با اكرام .مراقبش باشيد و او را با احترام حركت دهيد . او كنار خيمه است   . يادتان نرود 

به قربـان  :گويد  د و مينه مي) ع(چشم در چشم حسين. گردد   بر ميعهل مى برند اما اين زن هر دف    و جلا 
. دانم اگر بود حتماً اينگونـه بـود     ، من مسيح را نديدم اما مي       تو كه مرا به ياد مسيح مى اندازد          هاي  چشم

) ع( عاشورا اولـين كـسى كـه كنـار حـسين      زرو. سوى كربلا آمدند به  ) ع(عبد االله    ابا با و مسلمان شدند 
عبد االله بن عمير " نامش رابـه اذن ميدان گرفت همين جوان بود كه وهب نام داشت كه در كربلا       آمد و 

  .تغييرمي دهد "كلبى
همسرم  :ت قدم بدرقه اش مى كند و مى گويدهمسرش هف. او مى خواهد ماه عسل به ميدان كربلا برود 

يك . كند   را از كنار ميدان تشويق مييز اومادر ن. خوش به حالت ، برو اما دعا كن من نيز به تو بپيوندم              
 تيبعـد از مـد  . را تشويق مى كنـد   او و.  كند يك چشم نگاه به فرزندش مى  و) ع(ينچشم  نگاه به حس    

در . گـردد  ازير مي خون از زير كلاهش سر    . خوب جنگيد و خيلى زيبا رجز خواند        . خونين بر مى گردد   
نـه عزيـزم ايـن آقـا     :مادر جواب دادهستى ؟ خوب است؟  مادر راضى   : يد  گو يو م  ايستد مقابل مادر مي  

جـوان بـه   .  برايش بكنى كه وقتى تو را ببيـنم ، نـشناسم          يآنقدر بزرگوار است كه من دوست دارم كار       
همه ى زخم هايش را بوسيد . بالاى سرش رفت  افتاد ، همسرش دويد و ميدان برگشت آنقدر جنگيد تا   

 سـپاه   ثير گذاشت كـه     ان تأ اين صحنه چند  .و بهشت را زيارت كنم      م  دعا كن من نيز به تو برس      : و گفت 
د را فرسـتاد تـا كـارش را تمـام     عمـر غـلام خـو   . د ن ـ تـا ايـن صـحنه را نبين    ه بودنـد  عمر بن سـعد برگـشت     

 شـوهرش افتـاد وتنهـا زن شـهيد كـربلا            ي  بر سر اين عـروس كوبيـد كـه روي سـينه           آنچنان با گرز    .كند
ف بـه طـر    و )كردنـد  جـدا  كـربلا    اولين سري كـه در    ( ن جدا نمودند  سر شوهر ش را از ت     . شد بمحسو

 جوانش را چنگ زد وبه ميدان حملـه كـرد و فريـاد زد كـه مـن بـه       مادر موهاي . مادرش پرتاب كردند    
 بعـضى هـا بـه       همان طور كـه وقتـى     ( .يرزن ناتوان قدرت عجيبي پيدا كرد     اين پ . عشق حسين مى جنگم     

  ). نبوده ام ناپذيرام اين قدر راه نرفته ام و خستگى  ي زندگدر من گويند روند مى زيارت كربلا مي
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خـونين  به كنـار ميـدان آمـد و بوسـه اى بـر پيـشانى       . ش را داد دن امام دستور برگردان جنگيدسعد   عمربا  
كه در راه خدا داده ايم ، پس ما چيزى را :  ميدان پرتاب كرد و فرياد زد فرزندش زد بعد آن را به سوي

  . اين هديه به دوست است ، پس گرفته نمى شود. يريم گ نمي
 را كه ) ع( حسين    ي بدن قطعه قطعه  . از طرفى زينب به گودال قتلگاه مى آيد         . در كربلا عشقبازي است   

360         كه مى گويد بـا خـدا صـحبت    اي لين جمله زخم بر داشته است ، دست مى زند و بلند مى كند و او 
ايـن عـشق   . ، اين اندك را از ما بپذير را بپذيريلكردى ، خدايا اين قلكند كه چقدر در حق ما لطف    يم

  .بازى است
كنـد   نشيند وبا خداى خودش مناجـات مـي   شب يازدهم بعد از آن همه شهيد روي خاكستر خيمه مي  در  
  . اي عاشقانه است قصه ى كربلا ، قصه "، يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له"
  

   هاي اخلاقي كربلادليل دوم، جلوه

اي در تـاريخ اسـلام بـه           صحنه هاى زندگى را در هيچ     جلوه.  زندگى است    كلاس كامل اخلاق و    كربلا
  شـماجلوه هـاي زنـدگي را    سـويه اسـت  اين بحث دو. توان يافت  ربلا نميبه كمال حوادث ك    و روشني

.  تمام اسـت      پس اسوهي  .فتتوان يا   مي را من بگويم دركجاي كربلا اين جلوه ها       تا تك تك نام ببريد   
شـما اسـوه ام    مـن بـراى   . لكم فى اسوه .م فى اسوه  لك" يك نفر در تاريخ گفت        فقط لذا به همين دليل   

  .اين اسوه تنها اباعبداالله و كر بلاى اوست ."
مسجد  تاريخى ، اخلاقى ، اجتماعى ، سياسى راطرح دهيم ودر             آخر بياييد اين فضيلتها ، عظمتهاي      در و

 م و نيرو تربيت كنيم تا در چالـشهاي         را بپا كني    آن ى و مهدوى و مبان    ، كانون پژوهش عاشورايي   و حوزه 
 حاضر  هاي   نسل  براي  را  نوين قدرتمند بمانيم وراههاي   امروزه    در بحرانهاي   دنيا عقب نمانيم و    ي  امروزه

  .و آينده باز كنيم
 مـرگ نـا پـذير را كـه          ي   اين شـعله   !خدايا.ى  فت عاشورايى ما بيفزا   لا ر ا از ما مگير وبه معر       كرب! خدايا  

  :اش فرمود  پيامبرت درباره
  " ابداً درَب فى قلوب المؤ منين لن تَةًالحسين حرارقتل  لان"           

) ع(و حـسين  ) ع(ما را از حسين  . بگردان تر  افروختههاي ما درجان سردى ناپذير را  اين شعله ى  ! خدايا  
  . وما را با اين عشق از قبر برا نگيز. ما را بر اين عشق بميران  و. ي ما مگيررا از دلها

 بـا لبخنـد تـا بهـشت         شـد و   يرا كه با چهره ى يارانش در كربلا آشنا م ـ         ) ع(لبخند زيباى حسين    ! خدايا  
  .   از ما دريغ مدار ي زندگيها لحظهكرد در آخرين  شان مي بدرقه

  .             ان بگردان ميهمانم) ع( حسين ي شهد ايمان را بر سر سفره

  "والسلام"                                                                                       


